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 زندگی دنیوی چیزی جز جدال دائم میان حق 
و باطل نیســت تا هر کسی هر چه در چنته دارد و 
شــاکله هویتی اوست، به نمایش گذارد و این گونه 
سره از ناسره در میان مردمان جدا شود و اهل بهشت 

و دوزخ مشخص شوند.
از نظر قرآن، مثل حق و باطل همانند کف های 
آب سیل آسا یا کف های کوره ذوب فلزات است که 
آنچه برجسته و به چشم می آید کف های باطل است 
اما در نهایت آنچه می ماند، آب و فلزات اســت که 
مفید و سازنده است. در حقیقت بی ثباتی باطل در 
برابر حق در اوج تظاهرنمایی شگفت باطل، به اهل 
تعقل و تفکر این حقیقت را آشکار می کند که نباید 
در دام ظاهرفریب باطل افتاد که اکثریت این گونه 
در دام آن می افتنــد و همه توجه و اهتمام خویش 
را به ابعاد این ظاهر فریبای زندگی دنیوی معطوف 
می دارند و از حقیقت ثابت که در پس آن نهان شده 
و به چشــم نمی آید محروم می شوند و این گونه از 
بهشت محروم شده و در دوزخ فراق ملکات کمالی 

و انوار آن در میان ظلمات باطل قرار می گیرند.
بسیاری از مردم نه تنها خود گرفتار ظاهر فریبای 
باطل می شوند که چیزی جز ظلمات نیست، بلکه 
گرفتار »تلبیس« و نیرنگ ابلیس شده و »لباس« 
حقیقــت را بر باطل می پوشــانند تا دیگران را نیز 
فریب دهند و از زندگی بر مدار حق و حقیقت دور 
کنند و آنان را به نوعی برده فکری خویش کرده و 

به بهره کشی و استثمار دیگران بپردازند.
البته حق، سخت و تلخ و عمل مطابق آن برای 
هر کسی قابل قبول نیست؛ از همین رو بسیاری از 
مردم در برابــر باطل مقاومتی نمی کنند و با آنکه 
می دانند عدالت مهم و اساســی در زندگی است، 
حاضر نیســتند که مطابق آن زندگی کنند و برای 
هواهای نفســانی و خویشان خویش عدالت را فدا 
کنند، مگر آنکه قوامین بالقسط و شهداء لله باشند 
که همه چیز را فدای حق و حقیقت می کنند)نساء، 
آیــه 135؛ مائده، آیــه 8(، اما بســیاری از مردم 
این گونه نیستند؛ چنان که پیامبر)صلی الله علیه و آله (

می فرماید: الَحَْقُّ ثقَیلٌ مُرٌّ وَ البْاطِلُ خَفیفٌ حُلوٌْ وَ رُبَّ 
شَهْوَهِ ساعَهٍ تورِثُ حُزْنا طَویلًا؛ حق، سنگین و تلخ 
است و باطل، سبک و شیرین و بسا هوا و هوسی که 
لحظه ای بیش نمی ماند، اما غم و اندوهی طولانی به 

دنبال می آورد.)الامالی،طوسی، ص 533(
امام صادق )ع( می فرماید: انَِّ مِنْ حَقیقَهِ الایْمانِ 
کَ عَلیَ البْاطِلِ وَ انِْ نفََعَکَ  انَْ تؤُْثـِـرَ الحَْقَّ وَ انِْ ضَرَّ
وَ انَْ لا یجَوزَ مَنْطِقُکَ عِلمَْکَ؛ از حقیقت ایمان این 
اســت که حق را بر باطل مقدم داری، هر چند حق 
به ضرر تو و باطل به نفع تو باشد و نیز از حقیقت 
ایمان آن است که گفتار تو از دانشت بیشتر نباشد.

)محاسن، ج 1، ص ۲۰5(
از نظــر امام علی )ع( شــناخت حق و باطل به 
ســبب مشابهت سازی و تشــابه، برای بسیاری از 
مردم که در مرتبت تعقل نیســتند و شنیده های 
خویش را با تعقل و تفکر نمی سنجند، بسیار دشوار 
اســت. چنان که می فرماید: انَِّ الحَْــقَّ وَ البْاطِلَ لا 
یعُْرَفانِ باِلنّاسِ، وَ لکِنِ اعْرِفِ الحَْقَّ باِتبِّاعِ مَنِ اتبََّعَهُ 
وَ البْاطِلَ باِجْتِنابِ مَنِ اجْتَنَبَهُ؛ حق و باطل با مردم 
)و شخصیت افراد( شناخته نمی شوند بلکه حق را 
به پیروی کسی که از حق پیروی می کند، بشناس 
و باطل را به دوری کردن کسی که از باطل دوری 

می کند.)امالی، طوسی، ص 13۴(
انسان همواره در معرض خطر است و اگر توفیق 
الهی نباشد ممکن است در فتنه حق و باطل ناتوان از 
تشخیص شود، از همین رو امام سجاد )ع( می فرماید: 
... وَ ازَْهِقِ البْاطِلَ عَنْ ضَمائرِِنا وَ اثَبِْتِ الحَْقَّ فی  الَلّهُمَّ
رَهٌ  نونَ لوَاقحُِ الفِْتَنِ وَ مُکَدِّ کوکَ وَ الظُّ سَرائرِِنا، فَانَِّ الشُّ
لصَِفْوِ المَْنائحِِ وَ المِْنَنِ؛ بار الها... باطل را از درون ما 
محــو نما و حق را در باطن ما جــای ده. زیرا که 
تردیدها و گمان ها فتنه زایند و بخشش ها و نعمت ها 

را تیره می سازند.)الوافی، ج1، ص 3(
البته شــکی نیســت که هرچه ایمان انسان 
قوی تر و شــدید شود و به کمال خویش نزدیک تر 
گردد، به همان میزان توانایی ادراکی و شــناختی 
او افزایــش می یابــد و بــه مرتبــه علم الیقین تا 
عین الیقین و حق الیقین می رسد؛ زیرا ایمان و تقوا 
ارتباط تنگاتنگی با کســب یقین دارد؛ از همین رو 
پیامبر )ص( می فرماید: ثلَاثُ خِصالٍ مَنْ کُنَّ فیهِ فَقَدِ 
اسْتَـکْمَلَ خِصالَ الایْمانِ: الَذَّی إذا رَضیَ لمَْ یدُْخِلهُْ 
رِضــاهُ فی باطِلٍ وَ انِْ غَضِبَ لمَ یخُرِجْهُ مِنَ الحَقِّ وَ 
لوَ قَدَرَ لمَْ یتََعاطَ ما لیَْسَ لهَُ؛ ســه ویژگی است که 
در هر کس یافت شود، ویژگی های ایمان کامل می 
شود: آن که وقتی خشنود شود، خشنودی اش او را 
به باطل نکشــاند و خشمش او را به هنگام خشم، 
از حق برون نبــرد و هر گاه توان یافت، به آنچه از 
او نیســت، دست درازی نکند.)الاصول السته عشر، 

دارالحدیث، ص 1۷3(
همچنین امام حســین )ع( می فرماید: لا یکمل 
العقل إلا باتباع الحق؛ عقل کامل نمی شود مگر با 

پیروی از حق.)بحار الانوار، ج ۷5، ص 1۲۷(
انســان به طور فطری براساس تعقل و تفکر و 
تذکر و نیز نقل وحیانی ، نه تنها توانایی شــناخت و 
ادراک و فهــم حق و باطل و مصادیق آنها را دارد، 
بلکــه به طور فطری گرایش به حق و مصادیق آن 
دارد و از باطل و مصادیق آن  گریزان است؛ اما این 
تا زمانی است که نفس بر همان حالت اعتدال فطری 
و قلب بر ســلامت فطری باقی باشد؛ و گرنه اگر با 

پرسش و پاسخ

فحاشی و دشنام ولو به کافر ممنوع!
امام صادق)ع( رفیقی داشتند که همیشه با هم بودند. یک روز که 
امام به محلی به نام »خدائین« می رفتند دوســت ایشان و غلامش نیز 
دنبال حضرت می آمدند. آن شخص در راه متوجه شد که غلامش نیست. 
سه بار غلام را صدا زد ولی او را نیافت. وقتی غلام با تاخیر حاضر شد، با 
عصبانیت گفت:  ای پسر زن بدکاره کجا بودی؟ امام صادق)ع( با شنیدن 
این جمله، دست خود را بر پیشانی اش زد و فرمود: سبحان الله! به مادرش 
نسبت بدکاره بودن می دهی؟! گمان می کردم تو انسان باتقوایی هستی. 
آن شخص گفت: فدایت شوم! مادر این غلام کافر است و نسبت زناکار 
به مشرکین مانعی ندارد! امام صادق)ع( فرمود: آیا نمی دانی که هر امتی 
را نکاحی مخصوص به خودشــان هست و حتی اگر مشرک هم باشند 

نمی شود به آنها دشنام داد؟! )1(
____________

1- اصول کافی، ج ۴، ص 16

قلب مؤمن جایگاه خدا است
دل باید مؤدب به آداب الهی شود و ادب الهی دل این است که تنها 
ظرف حضور خدا باشد. خدا می گوید:  غیر من را در این ظرف راه نده! این 
حرف خدا است که دل جایگاه من است و باید از غیر من خالی باشد. در 
روایات تعبیرات گوناگونی وجود دارد که این معنا را می رساند، مثل اینکه 
فرمود: »لایسعنی ارضی و لاسمائی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن« 
زمین و آسمان گنجایش مرا ندارد، ولی قلب بنده مؤمن من، مرا در خود 
جای می دهد.)1( در روایتی دیگر آمده است: »ان لله تعالی فی الارض اوانی، 
الا و هی القلوب« خدا ظرف هایی در زمین دارد که همان قلب ها است.)۲-3(

____________
1- عوالی اللئالی، ج ۴، ص ۷
۲- کنزالعمال، ج 1، ص ۲۴3

3- ادب الهی، آیت الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(، کتاب یکم، ص ۲۲۷

دعوت عملی به سوی حق نه دعوت زبانی
قال الامام الصادق)ع(: »کونوا دعاه الناس باعمالکم و لاتکونوا 

دعاه الناس بالسنتکم«.
امام صادق)ع( فرمود: مردم را به وســیله اعمال خود)به سوی حق( 
بخوانید و از کسانی نباشید که مردم را فقط با زبانشان دعوت می کنند.)1(

____________
1- بحارالانوار، ج 5، ص 198

ضرورت ها و الزامات زندگی اجتماعی )1(
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی اسلام، زندگی اجتماعی انسان ها چه 
ضرورت ها و الزاماتی را اقتضا می کند که در پرتو عمل به آنها جامعه 

مطلوب دینی شکل خواهد گرفت؟
پاسخ:

ضرورت زندگی اجتماعی
بدون تردید انســان یک موجود اجتماعی خلق شــده که بدون تعامل با 
انسان های دیگر نمی تواند نیازهای خود را تامین نماید و در ابعاد روحی و خلقی 
تکامل پیدا کند. ضرورت های ناشی از زندگی اجتماعی و وابستگی متقابل اعضا به 
یکدیگر، زمینه دیگری جهت ترغیب جمع به رعایت ارزش های مشترک، فراهم 
می سازد. بنابراین انسان از آنجا که یک موجود اجتماعی است، و طبیعتش او 
را به سوی زندگی گروهی سوق می دهد، و لازمه این سوق دادن این است که 
یک انسان اراده اش را داخل در اراده همه و فعلش را داخل در فعل همه کند، 
و باز لازمه آن، این است که در برابر قانونی که اراده ها را تعدیل می کند و برای 

اعمال حد و مرز درست می کند، خاضع گردد.
مهم ترین ضرورت ها و الزامات زندگی اجتماعی

قرآن کریم به مهم ترین ضرورت ها و الزامات زندگی اجتماعی که همگان 
ملزم به اجرای آن در جامعه دینی می باشند، اشاره کرده است:

1- ایمان و اعتقاد به متعلقات خاص
»و مؤمنان همگی به خدا و فرشتگان و کتاب هایش و فرستادگانش ایمان 

آورده  اند.)بقره-۲85(
۲- برخورداری از تقوای الهی

»پس تا می توانید از خدا پروا بدارید و بشنوید و فرمان ببرید.«)تغابن-16(
3- خوف از خدا

»و اما کســی که از مقام پروردگارش هراســید و نفس )خود( را از هوس 
بازداشت، پس قطعاً بهشت جایگاه اوست.)نازعات-۴۰-۴1(

۴- اعتقاد به برخورداری از محبت خداوند
»ما شما را تنها به خاطر خدا اطعام می کنیم، و هیچ پاداش و سپاسی از 

شما نمی خواهیم.«)انسان-9(
5- اعتقاد به آگاهی دقیق خداوند بر جمیع اعمال جوارحی و جوانحی

»آیا نمی دانند که خداوند آنچه را پوشیده می دارند، و آنچه را آشکار می کنند، 
می داند؟«)بقره-۷۷(

6- اعتقاد به حسابرسی دقیق خداوند
»و اگر آنچه را در دل های خود دارید، آشکار یا پنهان کنید، خداوند شما 

را طبق آن محاسبه می کند.«)بقره-۲8۴(
۷- جلب توجه به کرامت نفسانی

»و چه بد بود، آنچه خود را به آن فروختند، اگر می دانستند.«)بقره-1۰۴(
8- ایجاد زمینه معرفتی و روانی برای حصول حالت تعادل میان خوف و رجا
»و به رحمت وی امیدوارند و از عذابش می ترسند، چراکه عذاب پروردگارت 

همواره در خور پرهیز است.«)اسراء-5۷(
9- توجه دادن به مسئولیت فرد در قبال سرنوشت خویش

»نگاه شان دارید که آنها مورد بازخواست هستند.«)صافات-۲۴(، »گوش و 
چشم و دل، همه مسئولند.«)اسراء-36(

1۰- ترغیب به عمل صالح با طرح شکر خداوند
»و هرکس خواهان آخرت باشد، و نهایت کوشش را برای آن بکند، و مؤمن 

باشد، آنانند که از تلاش آنها تشکر خواهد شد.«)اسراء-19(
11- تکلیف افراد به قدر توان برای بستن راه بهانه تراشی

»خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایی اش تکلیف نمی کند.«)بقره-۲86(
1۲- آسان گیری و سهولت در تکالیف

»خدا برای شــما آسانی می خواهد، و برای شــما دشواری نمی خواهد«.
)بقره-185(

13- برانگیختن احساسات و عواطف انسانی
»و باید عفو کنند و گذشــت نمایند، مگر دوســت ندارید که خدا بر شما 

ببخشاید.)نور-۲۲(
1۴- تشویق و تحسین و ایجاد انگیزه

»و یاری مؤمنان برما فرض است. )روم- ۴۷(
15- نکوهش و توبیخ با هدف تحذیر

»افُّ بر شــما و بر آنچه غیر از خدا می پرســتید. مگر نمی اندیشــید؟« 
)انبیاء- 6۷(

16- ارجاع سود و زیان کارها به شخص عامل
»آنچه از خوبی به دست آورده به سود او، و آنچه )از بدی( به دست آورده 

به زیان اوست« )بقره- ۲۷6(
1۷- ترغیب به خود حسابرسی

و هرکس باید بنگرد که برای فردا )ی خود( از پیش چه فرســتاده است، 
و از خدا بترسید. در حقیقت خدا به آنچه می کنید آگاه است. )حشر- 18(

18- ترغیب به اندیشه با بیان دلیل احکام
»وای خردمندان، شــما را در قصاص زندگانی هســت، باشد که به تقوا 

گرایید« )بقره- 1۷9(
19- بشارت به فرجام نیک

»و کسانی را که ایمان آورده اند، و کارهای شایسته انجام داده اند، مژده ده 
که ایشان را باغ هایی خواهد بود که از زیر )درختان( آنها جوی ها روان است« 

)بقره- ۲5(
)ادامه دارد(

صفحه ۷
شنبه 21  تیر  1404 
16 محرم 144۷ - شماره 23902

از نظــر آموزه هــای قرآنی 
باطل در دنیا آمیخته  حق و 
هستند و در کوره فتنه های 
گوناگون است که حق و باطل 
از هم جدا می شود و پاک از 
ناپاک و سره از ناسره از هم 

بازشناخته می شود.

از بزرگ ترین گناهان کبیره انسان آن است که تعقل را کنار بگذارد یا گوش شنوایی نسبت به سخنانی 
نداشــته باشد که تذکری نسبت به داشته های فطری الهامی قلب و توجه به ساحت تعقل و تفکر و تفقه 
و تدبر اســت؛ از همین  رو خدا گزارش می کند که اهل دوزخ به این گناه بزرگ خویش اعتراف می کنند 
که تعقل و استماع را کنار گذاشتند؛ زیرا اگر تعقل و استماع داشتند، هرگز در دام باطل نمی افتادند و با 

افکار و کردارهای باطل خویش گرفتار دوزخ نمی شدند.

 بسیاری از مردم به سبب عدم تعقل یا عدم بهره گیری از اهل ذکر 
دارای تعقل ، در دام شبهات و متشابهات می افتند و این گونه است 
که نمی توانند گرایش های صحیح داشته باشند و به احقاق حق و 
ابطال باطل بپردازند، بلکه حتی اکثریت مردم برخلاف راسخون 
در علم که متشــابهات را به محکمات ارجاع می دهند، به ظاهر 

فتنه انگیز باطل گرایش می یابند و در آن می افتند.

زندگی ؛ جدال دائم 
حق و باطل

علی جواهر دهی

قرآن خواندن سر مبارک 
حسین )ع(  امام 

محمد بن سلیمان کوفی و ابن حمزه  طوسی به نقل از 
منهال بن عمرو آورده اند: سر بریده حسین بن علی )ع( 
را روی نیزه دیدم که با زبان فصیح آیه:» امَْ حَسِــبْتَ 
انََّ اصَْحَابَ الکَْهْفِ...« را تلاوت می کرد. مردی از بین 
مردم گفت: به  خدا سوگند! سر بریده  فرزند رسول  خدا 
شگفت آورتر است.  طبق این گزارش علاوه  بر اینکه 
منهال خود متوجه قرائت کردن سر مطهر شد، بیان 

می کند مردی هم از بین مردم متوجه شد.

شبهه: آیا سر مطهر امام حسین )ع( وقتی در کوفه قرآن خواند 
همه شنیدند؟ پس چرا کسی ایمان نیاورد؟

پاســخ: در منابع تاریخی و روایی پس از واقعه  کربلا و شــهادت امام 
حسین )ع( کرامات و وقایع خارق العاده ای مانند جاری شدن خون زیر سنگ ها، 
تیره و تار شدن آسمان و... نقل  شده و همواره صحت و عدم صحت این قبیل 
گزارش ها محل بحث بوده اســت. یکی دیگر از این کرامات، خواندن قرآن 
توســط سربریده  امام حسین )ع( بوده که در معتبرترین کتب علمای شیعه 
و سنی نقل شده است. در اینکه آیا همه  مردم جریان قرآن خواندن سر امام 
حسین )ع( را شنیدند یا اینکه فقط عده ای از خواص متوجه قرآن خواندن آن 
شدند؛ لازم است ابتدا به گزارش  ها مراجعه شود تا روشن گردد چه کسانی 
شاهد این ماجرا بودند و این جریان را نقل کرده اند. ازجمله ناقلینی که نامشان 

در منابع آمده است، عبارتند از:
الف( زید بن ارقم: شــیخ مفید به نقل از زید بن ارقم آورده است: در 
غرفه ای بودم که ســر مطهر را بر فراز نیزه ای از جلوی من گذراندند. چون 
قیِمِ کَانوُا  برابر من رسید، شنیدم که آیه: » امَْ حَسِبْتَ انََّ اصَْحَابَ الکَْهْفِ وَالرَّ
مِنْ آیاَتنَِا عَجَبًا«؛ آیا پنداشتی که اصحاب کهف و رقیم، از آیات شگفت ما 
بودند«؟ را می خواند. به خدا سوگند مو بر تنم راست شد و صدا زدم:  ای پسر 
رســول خدا، به خدا سوگند، داستان سر تو بسیار شگفت تر است.)1( در این 
نقل فقط نام زید بن ارقم مطرح شده و از حضور افراد دیگری در این ماجرا 

سخنی گفته نشده است.
ب( منهال بن عمرو: محمد بن سلیمان کوفی و ابن حمزه  طوسی به 
نقل از منهال بن عمرو آورده اند: ســر بریده حسین بن علی )ع( را روی نیزه 
دیدم که با زبان فصیح آیه:» امَْ حَسِــبْتَ انََّ اصَْحَابَ الکَْهْفِ... « مردی از بین 
مردم گفت: به  خدا سوگند! سر بریده  فرزند رسول  خدا شگفت آورتر است. )۲(  
طبق این گزارش علاوه  بر اینکه منهال خود متوجه قرائت کردن سر مطهر 

شد، بیان می کند مردی هم از بین مردم متوجه شد. 

ج( شعبی: وی می  گوید: هنگامی که سر حسین )ع( را در کوفه در محل 
صراف ها به  دار زدند، آن سر مقدس تنحنح کرد و سوره کهف را تلاوت کرد 
تا آنجا که فرمود: »إنِهَُّمْ فتِْیَهٌ آمَنُوا برَِبهِِّمْ وَزدِْناَهُمْ هُدًی«؛ آنان جوانمردانی 
بودند که به پروردگارشان ایمان آوردند و ما بر هدایتشان افزودیم«؛ اما این 
جز بر گمراهی شان نیفزود. )3( در صورتی  که منظور عبارت آخر را این بدانیم 
که این اتفاق بر گمراهی اهل کوفه چیزی نیفزود؛ روشن می  شود که اولاً این 
معجزه را همگان شنیدند. ثانیاً با دیدن این معجزه باز به خود نیامده و نسبت 

به اشتباهشان پشیمان نشدند.
د(سلمه بن کهیل: وی می  گوید: سر حسین بن علی )ع( را بر نیزه دیدم 
مِیعُ العَْلیِمُ«؛ خداوند شر آنها را از تو  که می گفت: »فسَیَکْفِیکَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّ

دفع می کند و او شنوده  داناست.«)۴(
ه( سهل بن حبیب: در گزارشی آمده است: آنان ساعتی از روز در ورودی 
باب بنی خزیمه توقف داشتند و سر مطهر بر نیزه ای بلند بود که سوره  کهف 
قیِمِ  را تلاوت می کرد تا به این آیه رسید: »أمَْ حَسِبْتَ أنََّ أصَْحَابَ الکَْهْفِ وَالرَّ
کَانوُا مِنْ آیاَتنَِا عَجَبًا«؛ سهل بن حبیب گفت: به خدا سوگند، قرائت شما از 

همه چیز عجیب  تر است. )5(
و( افراد گمنام: ابن شهرآشوب می  نویسد: هنگامی که سر مقدس امام 
حســین )ع( را بر فراز درخت زدند، شنیدند که می فرمود: »وَسَیَعْلمَُ الذَِّینَ 
ظَلمَُوا أیََّ مُنقَلبٍَ ینَقَلبُِونَ« در دمشق نیز صوت آن حضرت را شنیدند که 
می فرمود: لا قوه الا بالله،  نیز شــنیده شد که می فرمود: »انَّ أصَْحَابَ الکَْهْفِ 

قیِمِ کَانوُا مِنْ آیاَتنَِا عَجَبًا.«)6( وَالرَّ
بدون شــک تکلم کردن و قرآن تلاوت کردن توسط یک سربریده، 
کرامتی واضح و آشکار است که هر شنونده و بیننده ای را به خود مجذوب 
می کند و همان طور که از گزارش ها روشــن شد، افرادی چون زید بن 
ارقم، منهال بن عمرو، سهل بن حبیب، سلمه بن کهیل، شعبی و یا افراد 
دیگری که نام آنها ذکر نشده، متوجه چنین معجزه ای شدند؛ اما سؤالی 
مطرح اســت که چگونه می شود مردم کوفه و شام با چنین معجزه ای 
مواجه شــوند، اما تأثیری در قلب های آنان نگذاشته باشد و یا واکنشی 

انجام ندهند. در پاسخ باید دانست که:
اولاً: در میان لشــکریان دشمن افرادی بودند که در درستی و حقانیت 
امام )ع( شــکی نداشــتند، اما چنان دل هایشــان از حرام پرُ شــده بود که 
نمی توانستند حقایق را بپذیرند. همچنان که در گزارش شعبی آمده بود که 

مردم با دیدن این معجزه باز در گمراهی خود ماندند.
ثانیاً: پس از واقعه  کربلا شرایط خفقانی بر شهر کوفه حاکم بود و مردم 

به راحتی نمی توانستند علیه امویان اقدامی انجام دهند.
ثالثاً: با جریاناتی که نقل شده روشن می شود که کرامات مربوط به این 
سر مطهر بر افرادی تأثیر گذاشته بود. مثلًا در مورد زید بن ارقم آمده است 
که عبیدالله بن زیاد را نســبت به شهادت امام حسین )ع( سرزنش می کند 
یا جریان مسلمان شدن راهب نصرانی)۷( و یا سایر افرادی که تاریخ در مورد 
آنها ســاکت بوده، اما در قیام هایی که بعدها صورت گرفت شرکت کردند و 

بسیاری از آنان کشته شدند.
رابعاً: در این گزارش ها اشاره نشده که هنگامی که سر مطهر امام حسین )ع( 
به قرائت قرآن مشغول شد چند نفر شاهد ماجرا بودند، شاید جمعیتی کم در 

آن مواقع کنار سر ایشان بوده است.
نتیجه:

قرآن خواندن ســربریده  امام حسین )ع( یکی از کراماتی بود که توسط 
افراد مختلفی روایت شده و در کتب شیعه و سنی به آن اشاره  شده است. با 
توجه به گزارش ها افراد زیادی متوجه قرآن خواندن شدند؛ اما شرایط سخت 
و خفقانی که در کوفه بود یا در مقابل قساوت قلب دشمنان باعث می شد، 
در برابر این معجزات کمتر واکنشی نشان دهند. با این حال از برخی نقل ها 
روشــن می شود که این سر مقدس تأثیراتی بر برخی افراد داشته و پس از 

مشاهده  این کرامات اقداماتی توسط آنها صورت گرفته است.
برای مطالعه  بیشتر:

- قصه های کربلا ، نوشته  علی نظری منفرد.
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فجور و گناه و مخالفت با الهام های فطری، تغییری 
در نفس و قلب ایجاد شود، نور هدایت فطری تعقلی 
دفن می شــود و رو به خاموشی می رود و قلب مهر 
می خورد و توانایی ادراکی و گرایشی صحیح مبتنی 
بر حق را از دست می دهد و به سوی باطل می گراید 
که ظاهری فریبا و آراسته و برجسته دارد، هر چند 

که فاقد ثبات حقانیت و بقای آن باشد.
بسیاری از افکار و رفتارها و کردارهای آدمی از 
مصادیق باطل و ضد حق اســت کــه از جمله آنها 
می توان به مواردی چون: شرک)اعراف، آیه 1۷3؛ 

انفال، آیات ۷ و 8(، بت پرستی)اعراف، آیات 138 و 
139(، گرایش به لغو و بیهودگی)قصص، آیه 55(، 
آواره ســازی و اخراج مردم از خانه و کاشانه)حج، 
آیات 39 و ۴۰(، تکبر و استکبار)اعراف، آیه 1۴6؛ 
قصــص، آیه 39؛ فصلت، آیــه 15(، تجاوزگری و 
بغی)اعراف، ایه 33؛ یونس، آیه ۲3؛ شــوری، آیه 
۴۲(، ســحر)اعراف، آیات 11۷ و 118؛ یونس، آیه 
81(، حرام خواری)بقره، آیه 188؛ نساء، آیات ۲9 و 
161؛ توبه، آیه 3۴(، رشوه دهی و رشوه گیری)بقره، 
آیه 188(، صدقه های همراه با اذیت)بقره، آیه ۲6۴(، 
منت)همان( و ریا)همان(، اعمال دنیاطلبان)هود، 
آیــات 15 و 16(، غنا و آهنگ های لهوی)حج، آیه 
3۰؛ لقمان، آیه ۷۷؛ تفسیر نورالثقلین، ج 5، ص 3۴ 
و 35 و ۴1۲(، غلو در دین)مائده، آیه ۷۷؛ المیزان، 
ج 6، ص ۷۷(، قتل بی گناهان به ویژه پیامبران)بقره، 
آیه 61؛ آل عمران، آیات ۲1 و 11۲ و 181؛ نساء، 

آیه 155( و مانند آنها اشاره کرد.
پیامبر)ص( نیز به این نکته توجه می دهد که 
زندگــی دنیوی برای مردم چیزی جز جدال میان 
خدا و شیطان نیست که همان جدال میان حق و 
باطل و مصادیق آنها اســت؛ از این رو می فرماید: یا 
یطانُ وَ الحَقُّ وَ الباطِلُ  ایَهَُّا النّاسُ انِمَّا هُوَ الّله وَ الشَّ
شدُ وَ الغَیُّ وَ العاجِلهَُ وَ الآجِلهَُ  لالهَُ وَ الرُّ وَالهُدی وَ الضَّ
یِّئاتُ فَما کانَ مِن حَسَناتٍ  وَ العاقبَِهُ وَ الحَسَناتُ وَ السَّ
یطانِ لعََنَهُ الّله؛ ای  فَللِّهِ وَ ما کانَ مِن سَــیِّئاتٍ فَللِشَّ
مردم! جز این نیســت که خداست و شیطان، حق 
است و باطل، هدایت است و ضلالت، رشد است و 

گمراهی، دنیاست و آخرت، خوبی هاست و بدی ها. 
هرچه خوبی است از آنِ خداست و هرچه بدی است 

از آنِ شیطان ملعون است.)کافی، ج ۲، ص 16(
احقاق حق و ابطال باطل

از نظر آموزه های قرآن، انســان باید زندگی 
خویش را بر مدار دیــن و آموزه های آن تنظیم 
کنــد. البته چنان که گفته شــد، خــدا در مقام 
پــروردگاری خویش نور هدایــت فطری عقلی 
را در جان انســان قــرارداد و بــرای تفصیل و 
تحکیــم و تثبیــت آن در برابــر وسوســه های 
شــیطانی نور هدایت وحیانــی را از باب تذکر و 
ذکر حکیم فرســتاده اســت. بنابراین، هرکسی 
براســاس نورهای هدایت الهی بــه طور فطری 
گرایش به حق و مصادیق آن داشــته و از باطل 
می گریزد. لذا اگر کســی از اهل باطل از جمله 
جاهــلان بیهوده گو)قصص، آیه 55( و کافران و 
مشــرکان)اعراف، آیه 1۷3( بخواهند باطل را بر 
حق غلبه دهند و حــق را نابود کنند، اهل تقوا 
علیــه باطل قیام می کنند و بــا برهان الهی، به 
احقــاق حق و ابطال باطل اقــدام می کنند، هر 
چند کــه مجرمان اهل باطــل بخواهند حق را 
نابود و باطل را جایگزین کنند.)انفال، آیات ۷ و 

8؛ عنکبوت، آیه ۴8(
از بزرگ ترین گناهان کبیره انســان آن است 
که تعقل را کنار بگذارد یا گوش شــنوایی نسبت 
به ســخنانی نداشته باشــد که تذکری نسبت به 

داشــته های فطری الهامی قلب و توجه به ساحت 
تعقل و تفکر و تفقه و تدبر اســت؛ از همین رو خدا 
گزارش می کنــد که اهل دوزخ به این گناه بزرگ 
خویش اعتراف می کنند که تعقل و استماع را کنار 
گذاشــتند؛ زیرا اگر تعقل و استماع داشتند، هرگز 
در دام باطــل نمی افتادند و بــا افکار و کردارهای 
باطل خویش گرفتار دوزخ نمی شدند)ملک، آیات 
1۰ تا 1۲(؛ زیرا کسی که داشته های فطری عقلی 
یــا داده های نقل وحیانی را کنــار گذارد، گرفتار 
مخالفت با دین الهی می شود و با خروج از اطاعت 

خدا و رسول همه اعمال خویش را به نوعی ابطال 
می کند و آثاری برای آن به جا نمی گذارد و این گونه 
اهل خسران از سرمایه های وجودی می شود.)محمد، 

آیه 33؛ عنکبوت، آیه 5۲(
انسان مؤمن نه تنها باید براساس داده های عقل و 
وحی گرایش به حق و گریزش از باطل داشته باشد، 
بلکه برای احقاق حق خویش و ابطال تلاش کند، 
چنان که پیامبران الهی همچون موسی)ع( این گونه 
عمل کردند.)اعراف، آیات 11۷ و 118؛ یونس، آیات 

81 و 8۲؛ انفال، آیات ۷ و 8(
کسی که با حق و مصادیق آن از جمله توحید 
و عمل صالح شامل عدالت و صداقت و امانت و وفا 
و شکر و ایمان و مانند آن همراه می شود، به چنان 
امنیت و آرامشی می رسد که هیچ چیز او را هراسان 
نمی کند و گرفتار خوف و حزن نمی شود؛ در حالی 
که باطل هر چند که ظاهری فریبا و زیبا دارد همانند 
سحر و دروغ و خیانت و ظلم و کفر و کفران و مانند 
آنها نه تنها آرامش نمی آورد بلکه موجب اضطراب 

می شود؛ از همین رو امیرمؤمنان علی )ع( می فرماید: 
لا یؤُنسَِنَّکَ الِاَّ الحَْقُّ وَ لا یوحِشَنَّکَ الِاَّ البْاطِلُ؛ مبادا 
جز حق، با تو انُس بگیرد و جز باطل، از تو بهراسد.

)نهج البلاغه، صبحی صالح ص 188(
البته از نظر آموزه های وحیانی، تعقل و دوری از 
جهالت عقلی و علمی می تواند انسان را از دام باطل 
برهاند و بســتر ابطال باطل و احقاق حق را فراهم 
آورد)قصص، آیه 55( و از سخن دروغ و باطل)حج، 
آیه 3۰( و افتراء)انعام، آیه 93( و مانند آنها اجتناب 
کند. بنابراین، مؤمنان جز براساس تعقل و تفکر و 
علم سخن نمی گویند؛ زیرا چنان که خدا می فرماید 
نمی توان به هر سخنی اعتماد کرد بلکه باید با تعقل 
و تفکر و تفقه در سخنان، برترین و بهترین را انتخاب 
کــرد و از آن پیروی نمود؛ از همین رو امام علی )ع( 
ضمن هشدار به هر سخن شنیده ای می فرماید: امَا 
انِهَُّ لیَْسَ بیَْنَ الحَْقِّ وَ البْاطِلِ الِاّ ارَْبعَُ اصَابـِعَ- فَسُئِلَ 
عَنْ مَعْنی قَولهِِ هذا، فَجَمَعَ اصَابعَِهُ وَ وَضَعَها بیَْنَ اذُُنهِِ 
وَ عَیْنِهِ- ثمَُّ قالَ: الَبْاطِلُ انَْ تقَولَ: سَــمِعْتُ وَ الحَْقُّ 
انَْ تقَــولَ: رَأیَتُْ؛ هان! میان حق و باطل جز چهار 

انگشت فاصله نیست. 
از آن حضــرت درباره معنــای این فرمایش 
ســؤال شد. امام انگشتان خود را به هم چسباند و 
آنها را میان گوش و چشــم خود گذاشت و آنگاه 
فرمود: باطل این اســت که بگویی: شنیدم و حق 
آن اســت که بگویــی: دیدم.)نهج البلاغه، صبحی 

صالح، ص198(
از نظــر آموزه های قرآنی، حــق و باطل در دنیا 
آمیخته هستند و در کوره فتنه های گوناگون است که 
حق و باطل از هم جدا می شود و طیب پاک از ناپاک 
و ســره از ناسره از هم بازشناخته می شود؛ اما وقتی 
فتنه و کوره آتشین نباشد و باران سیل آسایی نبارد 
نمی توان امید داشت که شرایط برای جداسازی فراهم 
آید.)رعد، آیه 16( البته بسیاری از مردم به سبب عدم 
تعقل یا عدم بهره گیری از اهل ذکر دارای تعقل ، در 
دام شــبهات و متشابهات می افتند و این گونه است 
که نمی توانند گرایش های صحیح داشته باشند و به 
احقاق حق و ابطال باطل بپردازند، بلکه حتی اکثریت 

مردم برخلاف راسخون در علم که متشابهات را به 
محکمات ارجاع می دهند، به ظاهر فتنه انگیز باطل 
گرایش می یابند و در آن می افتند.)آل عمران، آیه ۷( 
البته در این میان چنان که گفته شد، برخی از 
اهل تلبیس و نیرنگ لباس حق بر باطل می پوشانند 
و آن را به عنوان حق به خورد مردم می دهند)بقره، 

آیه ۴۲؛ آل عمران، آیه ۷1( 
از همیــن رو امیرمؤمنــان علی )ع( با هشــدار 
می فرمایــد: فَلوَْ انََّ البْاطِلَ خَلـَـصَ مِنْ مِزاجِ الحَْقِّ 
لمَْ یخَْفَ عَلــی المُرتادینَ وَ لوَْ انََّ الحَْقَّ خَلصََ مِنْ 

لبَْسِ البْاطِلِ انقَْطَعَتْ عَنْهُ الَسُْــنُ المُْعاندِینَ وَلکِنْ 
یوُْخَذُ مِنْ هذا ضِغْثٌ وَ مِنْ هذا ضِغْثٌ؛ اگر باطل با 
حق درنیامیزد، بر حقیقت جویان پوشیده نمی ماندَ 
و اگر حق با باطل آمیخته نشود، زبان دشمنان آن 
بریده می شود، لیکن مشتی از آن برداشته می شود 
و مشــتی از این؛ و بدین ترتیب حق و باطل درهم 
آمیخته می شود و شبهه پیش می آید.)نهج البلاغه، 

صبحی صالح، ص88(
از آنجا که مؤمنان اهل تعقل و استماع نسبت 
به حق هســتند، براساس همان نفس و قلب سالم 
و معتدل خویش، توانایی شــناخت حق و باطل و 
گرایش و  گریزش صحیح را دارند؛ لذا به ســادگی 
حق را از باطل می شناسند و به احقاق حق و ابطال 
باطل می پردازند. بنابراین، هر کسی می تواند حق و 
باطل را بشناسد و گرایش ها و  گریزش های خویش 
را سامان دهد، حتی کافر نیز به نوعی به او هشدار 
داده می شــود تا راهش را اصلاح کند و در مسیر 
قرار گیرد تا اتمام حجت انجام شود. امام صادق )ع( 
درباره توانایی مؤمن در این ساحت می فرماید: ابَیَ 
فَ باطِلًا حَقّا ابَیَ الّله  انَْ یجَْعَلَ الحَْقَّ فی  الّله انَْ یعَُرِّ
قَلبِْ المُْؤْمِنِ باطِلًا لا شَکَّ فیهِ وَ ابَیَ الّله  انَْ یجَْعَلَ 
البْاطِلَ فی قَلبِْ الـْکافرِ المُْخالفِِ حَقّـا لا شَکَّ فیهِ 
وَ لـَـوْ لمَْ یجَْعَلْ هذا هکَــذا ما عُرِفَ حَقٌّ مِنْ باطِلٍ؛ 
خداوند ابِا دارد از اینکه باطلی را حق معرفی کند، 
خداوند ابِا دارد از اینکه حق را در دل مؤمن، باطلی 
تردیدناپذیر جلوه دهد، خداوند ابِا دارد از اینکه باطل 
را در دل کافر حق ستیز به صورت حقی تردیدناپذیر 
جلوه دهد، اگر چنین نمی کرد، حق از باطل شناخته 

نمی شد.)محاسن، ج 1، ص ۲۷۷(
مؤمنــان باید برای احقــاق حق و ابطال باطل 
تــلاش کنند و در ایــن راه جان خویش را نیز فدا 
کنند. امام علی )ع( می فرماید: الَا وَ مَنْ اکََلهَُ الحَْقُّ 
هِ وَ مَنْ اکََلهَُ الباطِــلُ فَالِیَ النّار؛ِ بدانید  فَالِـَـی الجَنَّ
کــه هر کس در راه حق از دنیا برود، به بهشــت و 
هر کس در راه باطل از دنیا برود، به جهنم می رود.

)نهج البلاغه، صبحی صالح، ص3۷۴(
حق همان گونه که از اسم آن ظاهر است، امری 
ثابت اســت، در حالی که باطل از ثبات برخوردار 
نیست. از همین رو باطل از میان می رود و حق باقی 
می ماند.)اسراء، آیه 81؛ انبیاء، آیه 18؛ اعراف، آیات 
11۷ تــا 119( بنابراین، در جنگ حق و باطل این 
حق است که به اراده الهی پیروز است)همان؛ انفال، 
آیات ۷ و 8(؛ امیرمؤمنان)ع( می فرماید: الحَْقُّ سَیْفٌ 
قَاطِع؛  حق شمشیر برنده ای است.)میزان الحکمه، 

ج1؛ ذیل واژه باطل(
امام صادق )ع( درباره اراده و سنت الهی نسبت 
به پیروزی حق علیه باطــل می فرماید: لیَْسَ مِنْ 
باطِلٍ یقَومُ باِزِاءِ الحَْقِّ الِاّ غَلبََ الحَْقُّ البْاطِلَ وَ ذلکَِ 
قَولهُُ: »بلَْ نقَْذِفُ باِلحَْقِّ عَلیَ الباطِلِ فَیَدْمَغُهُ...«؛ هیچ 
باطلی نیست که در برابر حق بایستد مگر آنکه حق 
بر باطل چیره می شــود و این سخن خداوند است: 
»بلکه حق را بر سر باطل می زنیم که آن را در هم 

می کوبد.«)کافی، ج 8 ، ص ۲۴۲(
البتــه برای احقــاق حق و ابطــال باطل باید 
تلاش کرد و هرگز تســلیم نشد؛ چنان که علی )ع( 
می فرماید: اصِْبِرْ عَلی مَرارَهِ الحَْقِّ وَ ایاّکَ انَْ تنَْخَدِعَ 
لحَِلاوَهِ الباطِلِ؛ تلخی حق را تحمل کن، و مبادا که 
فریب شیرینی باطل را بخوری.)شرح آقا جمال الدین 
خوانساری بر غررالحکم و دررالکلم ، ج۲، ص۲3۷(

آن حضــرت می فرماید: کَم مِن ضَلالةٍ زُخْرِفَتْ 
رْهَمُ النُّحاسُ  بآیــةٍ مِن کتابِ الّلهِ کما یزَُخْــرَفُ الدِّ
هَةِ! بسا گمراهی ای که با آیه ای از کتاب  ةِ المُمَوَّ بالفِضَّ
خدا آراسته شود همچنان که دِرهم مسی با روکشی 
از نقره تقلّبی آراسته می شود! )میزان الحکمه، ج 

1، ذیل واژه باطل(
جدال حق و باطل همیشگی است. پس اهل حق 
دنبال احقاق حق و ابطال باطل می روند و در مقابل، 
اهل باطل دنبال آن هستند که احقاق باطل کرده و 
باطل را در جای حق قرار دهند. اما در زمین همیشه 
اهل حقی خواهد بود که می توان از آن طریق حق 
را شناخت و به او امید بست و این شخص معصوم 
اســت، زیرا نمی توان به غیرمعصوم امید بست؛ از 
همین رو امام صادق )ع( می فرماید: لنَْ تبَْقَی الارَْضُ 
الِاّ وَ فیها عالمٌِ یعَْرِفُ الحَْقَّ مِنَ الباطِلِ؛ هرگز زمین 
باقی نمی ماند مگر آنکه در آن دانشــمندی وجود 
دارد که حق را از باطل می شناسد.)محاســن، ج 

1، ص ۲3۴( 
امروزه نیز آن عالم حق کسی جز امام زمان)عج( 
نیست که بدان حق شناخته می شود. البته هستند 
کسانی که تالی تلو معصوم هستند و می توانند در 
چنین جایگاهی، شاخص اهل حق و حقیقت باشند.
مؤمنان می بایســت همواره در کنار اهل حق و 
حقیقت باشند و به آنان یاری رسانند تا اهل باطل 
بر مردم حاکم نشــوند. از همین رو امیرمؤمنان )ع( 
می فرمایــد: ایَهَُّا النّاسُ لوَْ لمَْ تـَــتَخاذَلوا عَنْ نصَْرِ 
الحَْقِّ وَ لـَـمْ تهَِنوا عَنْ توَْهینِ البْاطِــلِ، لمَْ یطَْمَعْ 
فیکُمْ مَنْ لیَْسَ مِثْلکَُمْ وَ لمَْ یقَْوَ مَنْ قَویَ عَلیَْکُمْ...؛ 
ای مــردم! اگر در یاری حق کوتاهی نمی کردید و 
در خوار ساختن باطل سستی نمی نمودید، کسانی 
که هم پایه شما نیستند، در شما طمع نمی کردند 
و هیچ قدرتی بر شما مسلط نمی شد.)نهج البلاغه، 

صبحی صالح، ص۲۴1(
 هر کســی بر باطل سوار شود به دوزخ می رود 
و هرکه حق را یاری نکند در نصرت باطل کوشیده 
است؛ بنابراین، انسان می بایست همواره در اندیشه 
مبارزه با باطل و احقاق باشــد تا از آسیب در امان 
بماند، چنان که علی )ع( می فرماید: إنّ الباطِلَ خَیْلٌ 
تَها ، فَسارَتْ )بهِم(  شُمُسٌ رَکِبَها أهلُها و أرْسَلوا أزِمَّ
حتّــی انتَْهتْ بهِم إلی نارٍ وَقودُها النّاسُ و الحِجارةُ؛ 
باطل ]همچون[ گله اســب های چموش است که 
صاحبانشــان بر آنها نشســته و افسارشان را رها 
کرده اند. پس، ســواران خــود را می برند و آنها را 
در آتشــی می افکنند که آتشگیره آن مردمانند و 

سنگ ها.)همان(


